
و ساحران بابل  نب   مانیداستان سل جلسۀ شانزدهم:   بر ساحل نور 

ر  نوررساحلربررر؛رکریمررقرآنرایدقیقهردهرتفسی 

ررجوادرسیدرراستاد  بهشت 

 و ساحران بابل نب   مانیداستان سل موضوع: 

  

ِ  بِسْمِ 
ّ
ن   اللَ

حْم  َٰ حِيمِ  الرَّ  الرَّ

 

 . رسیدیم ۱۶ صفحه بهکه   شکر   را  خدا 

 . سرای خدا استقرآن مهمان ند: پیغمب  فرمود

ت  روزگار   در  . را خواهیم خواند  بابل  ساحران  و   نب    سلیمان ماجرای  ،در ادامه علیه السلام   سلیمان  حضر

ی شگفت یهاناداست ر  جادوگری   و   سحر   . در آن زمانگفت  خواهیم باشیم  زنده  اگر اتفاق افتاد که   انگب 

ت  . بود   کرده  پیدا   رواج  جادوگری   آن  با  که  را   اذکاری  و   اوراق  که  دادند دستور   السلام  علیه  سلیمان  حضر

و   اوراد ها آن  در   که  دلیل  این  به  شاید  ؟ نگهداری کنند چرا   ، کنند  نگهداری  جای  در   و  گردآوری  ،کردندم 

  را   مخزن  یهودیان  از   گروهی  ،رفت  دنیا  از  نب   سلیمانه است. پس از آنکه  بود سحر   کردن  خنب    برای  اذکاری

 را    سحر   تعلیم ماجرای  و  پیدا 
 
 کردند م   مالی  هایاستفاده سوءاز این ماجرا  ها  آن  . کردند  اندازی راه مجددا

  هایهودی   زبان به  آرام  آرام  . داشتند مطامع و    فعمنا  ،ندگرفتم   پول سحر  ایجاد  یاو    کردنخنب   براییعبر 

ت : گفتند  و  آمد  .. . کرد م  اداره سحر  با را  کشور داد و  انجام نم  م مه کار   هم سلیمان حضر

 : ماجراست این ۀدربار  زیر  آیات

ر

 16رصفحۀ

 بقرهرمبارکهرسورۀ

 102-105 آیات
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حْرَر زِلرَرروَمَا»،  دادندم  آموزش را  جادوگری و  سحر   مردم به  روزگار   آن  در   «السِّ
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  از   و   دورزی ب  فر ک  نکند  ،امتحان خداوند هستیم  ۀوسیلما    : گفتندم   رسیدندم   کسی  هر   به  ،بودند  شده  اعزام

 ... کنید  استفاده اذکار  این از  ساحران سحر   کردن  خنب   برای دداری حقفقط  ! کنید  استفاده سحر 
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 . دانستندم  اگر  البته ،بود 
 

  : دارد  ایقصه بخوانیم اهیمخو م  الان که ۱۰۴ ۀآی

در    پیامب   ما  مسلمانمدینه    ی در مسجدعزیز  م ها  با  صحبت   پیغمب    به  هامسلمانگاهی    ند. کردزیاد 

  رسول  یا  : گفتندم 
ٰ
ا»  اللَ

َ
 پرسش و    فکر   ،ملأت  م ک  خواهیمم   ما  چون  کنید  صحبت  تر آهستهم ک  یعبر   «رَاعِن

ا»  ۀکلم   ند. کردم  یتعناو   توجه هاآن  به هم غمب  . پیکنیم
َ
 از  خیلی مثلاست؛   معنای   دو  ۀواژ   یک  «رَاعِن

ۀ  کلم   . شته باشدو یا حب  چهار معنا داممکن است یک کلمه به تنهای  دو، سه  ای مختلف که  هزبانی  هاواژه
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َ
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ا»البته 
َ
 کار   به  را   ی دوممعنا  خود   اجتماعات در   هایهودی  ؛دارد  هم «کن  احمق  را  مادیگر » معنای «رَاعِن

شان  به  هامسلمان  دانیدم »  : کردندم   مسخره  را   انانمسلم   و   بردندم   احمق  را   ما  گویندم   ؟گویندم  چه  رهب 

 «... ! کن

  شد:  نازلۀ آیپس این 
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 .. . شما خدانگهدار 

 


